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  اين نيز بنگذرد
  هايي از رضا اسپيلي بهاريه

  
  
  
  
  
  

  كند تر مي برفي زمهرير ما را سنگين شود و بي دريغ، دريغ، هر سال با نوروز تازه مي
  زمان ديگر مگر فريب معنايي ندارد

  واگشت طبيعت هيچ ربطي به آدمي؛ و و گشت
  شود تكراري كه نو مي

  سرماي باستاني ماست
  

  اما از شما چه پنهان
  آورم من هم به روي خود نمي

  »!سال نو مبارك«
  !نه مگر شاعرم من، فريبكار بزرگ
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  ريزد بر زمين ام كه مي ابري شده
  سرد و سفيد و پرپركي

  ام گسترده بر زمين شده نه، مهي
  ي خيسي و پنهانكي آلوده

  ام يا خود خزاني شده
  ها بهار الكي در سال

  گويم سال نو را به تو تبريك مي
  با يك عدد لبخند مصنوعكي

  شادم كه تو هم مثل مني
  مصرفكي يك موجود گه دروغگوي بي

  
  اسفند يك سال ديگر خركي 26
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  اين نيز بنگذرد
  

  يي جز غم ندارد غم چاره
  شود تر مي سال به سال گران
  شود سال كه تازه مي

  ي مكرري بيش نيستيم كهنه
  هرچه نو بيرون از ماست

  !ما، غم مژه سفيد، ما، غم زال
  !يك سال ديگر باز هم مبارك

  سال بيرون باز هم بهار و بلبل و طرف چمن
  ...سال تو باز هم فريب، باز هم دروغ، سال باز هم همه با هم

  ها آلوده ست شهر از بوي دهان
  دهد خفه كرده ما را، باز هم اما دهان همه بو مي

  
  اين نيز بنگذرد

  گذريم ما وقتي از خود مي
  اندازيم حتا نگاهي هم به خودمان نمي

  ي با خود، هميشه باختن است و مسابقه
  ايم به تخممان باخته

  !مبارك است


